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 مقدمه .1

 قرار داده بود و رنه 1 فيلسوف نامي آلمان، روش شناخت خود را ديالكتيك تاريخي،هگل
اعلام كرد خرد را روش تجزيه  كارگيري بهروش چهار دكارت انديشمند فرانسوي نيز يكي از 

 حاكم بر فعاليت اقتصادي جمعي هاي سازمانكتيكي تاريخي و ديالمطالعة . )193: 1393فروغي، (
از . معي بوده است فعاليت اقتصادي جة كه مشاركت مدني سازمان قديمي اداردهد مينشان 

شخصيت حقوقي شريك از شركت . 1ويم كه در اين سازمان ش  ميآگاه طريق روش تجزيه 
مسئوليت . 3 ؛دش  ميتخاذ ايست به اتفاق آرا اب  مي شركت در موردتصميمات . 2؛ جدا نبود

حدود اختيار مديران محدود به اذني بود كه شركا . 4؛ شركا در شركت بودآوردة شركا فراتر از 
 اجرايي هاي فعاليت بقاي اذن براي عمل مدير يا شريكي كه ، و از طرف ديگركنند مياعطا 

 تجاري مدرن هاي شركتاما . دهنده بود اذنعهده داشت، محدود به بقاي اهليت  بهشركت را 
 قاعدة. 2؛ واجد شخصيت حقوقي شدند. 1 ترتيب بهمحور بودند،  سرمايه كه آنها كم دست

مسئوليت شركا و . 3؛ اخته شد در آنها به رسميت شنيرأحاكميت اكثريت سرمايه يا حق 
 نيز تحولي عظيم يافت و از نهاد ها شركت مديريت اين .4؛ گذاران محدود به آورده شدسرمايه

 د به زوال سمت آنهاتوان مينحوي كه نه مرگ سهامداران  به ،وكالت به نهادي جديد تغيير يافت
 هاي شركت؛ مديران است شود و نه حدود اختيار مديران محدود به اذن سهامداران منجر

. دارنداختيار نامحدود در هدايت شركت )  سهامييها شركت كم دستدر حقوق ما (تجاري 
 مدني فاقد آنها بودند، با هاي شركتند كه ا  تجاري واجد اوصافيهاي شركت با توجه به اينكه

حقوق توان گفت كه  بر اين تحول، مي روش دكارت و روش تاريخي هگلتوأماناعمال 
  . تز حقوق مشاركت مدني استتجاري، آنتي هاي شركت

 علوم ترين مباحث مطالعات حقوقي است؛ درست است كه برخلافشناسي از مهم ماهيت
 كامل طور به ،ها سخن گفت قطعي از ماهيات و عناصر پديدهطور به توان ميمادي، در حقوق ن

 امروزه بخش وسيعي از ادبيات .شناسي را در اين رشته كنار گذاشت مفهوم توان ميهم ن
مفهوم و فايدة ترين مهم. اندشناسانه به خود اختصاص داده مفهومحقوقي را مباحث 

 ي تبيين و روشنگري در خصوص نهادها و شناسايي اختلاف آراتوان ميا شناسي ر ماهيت
هاي توصيفي كم نيست؛ با پردازي تجاري نيز نظريههاي شركتدر مورد . انديشمندان دانست

ا به خود  ذهن انديشمندان رها شركت شخصيت حقوقي قاعدةتوجه به ترتيب تاريخي ابتدا 
 را امتياز آنپردازان نظريهبرخي وقي، در خصوص ماهيت شخصيت حقمشغول داشت؛ 

 فرض و اعتبار حكومت آنها دانسته و برخي ديگر با عبارتي مشابه )يعني مخلوق دولت(دولتي

                                                            
1. Dialectic/Dialectique  
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 حقوقي/ نوعي واقعيت اجتماعياي ديگر نيز شخصيت حقوقي رادر مقابل، عده. كنندتلقي مي
  1.كنندمحسوب مي

 شخصيت قاعدةعد بنيادين ديگري نيز به از گذشت زمان، قواپس  ،كه گفتيمطور همان
.  كنوني شركت تجاري مدرن شكل گرفت2، سازمان حقوقيجيتدر بهحقوقي اضافه شد و 

نقشي كه اصل حاكميت قراردادي در ( بنابراين خالي از فايده نخواهد بود كه از منظري واحد
  . ، نگريسته شودها شركتبه حقوق ) داردچهارگانه قواعد 

 دو مكتب متضاد در حقوق و اقتصاد، سازمان حقوقي ةصدد است كه بر پاياين مقاله در
همراه مكتب  بهشركت تجاري مدرن را تبيين كند؛ مكتب تاريخي كارل ساويني در حقوق 

خردگرايي تحولي يا نظم خودجوش هايك كه مخالف دخالت دولت در حقوق و اقتصاد 
ويسم حقوقي مورد حمايت ي و پوزيت كنشة در برابر مكتب خردگرايي تصنعي و نظري،است

 و ماكس وبر و ريچارد پازنر و ژرژ ريپر كه براي دولت در حقوق و اقتصاد، نقشي يهرينگ
پديدة شناسي، از نظر مفهوم. 1 مقاله اين است كهمدعاي اصلي اين . حداقلي قائل نيستند

 هاي شركتوقي ن حق بنيادين، سازماقاعدةچهار . 2 ؛شركت تجاري به دنياي مدرن تعلق دارد
) حقوق قراردادها يا نظم ليبرالي و خودجوش( طريق حقوق طبيعي و از سازند يمتجاري را 

شناسي  و جديد در مفهومابتدا به جدال قديم. كرد را تبيين و توجيه ها شركت حقوق توان مين
در . نيمك مي مختصر بررسي طور به تجاري را هاي شركتسپس قواعد بنيادين . كنيممياشاره 

در بند چهارم . ميشمار يبرم را - گرايانه و تحولي برساخت- بند سوم، انواع خردگرايي
بند پنجم به اين مدعا . نيمك ميبررسي  ، دارندتأكيدگرايي ه بر برساخت ك راحقوقيهاي  انديشه

 پوزيتيويستي و غيرقراردادي -، ماهيتي تصنعيها شركت كه قواعد حقوق يابد مياختصاص
  در بند پنجم، بند ششم به تحول تصنعي و ديالكتيكيشده مطرحدر تقويت مدعاي . دارند

  .يابد مبتني بر كنترل اختصاص ميهاي شركت  و تولد حقوق گروهها شركتحقوق 
  

  شناسي مفهومجدال قديم و جديد در  .2
ظهور رين وصف اين دوران ت  هممود و ش  ميريم كه دوران جديد ناميده ب  مي سر بهدر دوراني 

اي  شركت تجاري نيز پديده. مفاهيم و نهادهايي است كه در دوران قديم سابقه نداشته است
متعلق به دوران مدرن است و ضروري است كه ماهيت و مفهوم آن را از نظرگاه تاريخ مفاهيم 

مكتب  .1 : مدرن دو مكتب بزرگ وجود دارديها دهيپددر شناسايي ماهيت . كنيمبررسي 

                                                            
 مندرج در ،ي حقوقتي شخص: منوچهر،يي طباطبايمؤتمن: ك. ر در خصوص ماهيت شخصيت حقوقيشتري بة مطالعيبرا. 1

 .226- 234ص صه تهران، انتشارات دانشگاان،ي نظر دكتر كاتوزريزي،تحولات حقوق خصوص

2. institution juridique 
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 پيروان مكتب گسست معتقدند كه در دنياي كهنه 1.تب پيوست و تداوممك. 2  وگسست
 و يشناخت انسان براي مفاهيم مدرن يافت و دنياي مدرن براساس مباني يا شهير توان مين

انديشمند آلماني هانس .  برقرار شده كه دنياي قديم با آنها سر ناسازگاري داشته استينيب جهان
دافعان گسست در تاريخ مفاهيم هستند و كارل اشميت و كارل جزو م 3 و ماكس وبر2بلومنبرگ

 ايرانيان نيز از ابتداي آشنايي با مفاهيم غربي .)5 :1381نيكفر، (  تداوم و تبدلةلوويت از بانيان نظري
به دو دسته تقسيم شدند؛ برخي مدافع توجيه و تبيين مفاهيم وارداتي در دل سنت بودند و 

و بايد با مباني جديد به مفاهيم است  كه اين رويكرد، اقدامي عبث برخي ديگر اعتقاد داشتند
  .نوظهور نگريست

 ة نظريتوان از بانيان را مييك كلمهصاحب كتاب ارزشمند خان مستشارالدوله  يوسفا زمير
ميرزا فتحعلي آخوندزاده و  .)38 :1387 آجوداني،( كرد قلمداد )تلفيق مدرنيته و سنت(پيوست 

   .)همان( دكرت محسوب سگسنظرية  از طرفداران توان ميالله آجوداني را او ماشافريدون آدميت 
 روش مستشارالدوله ةدهند ادامه كاتوزيان را استادتوان در حقوق خصوصي ايران مي

 مثل مستشارالدوله سعي كرده مفهوم جديد آزادي نكهيبر ا علاوه استاد كاتوزياندانست؛ چه 
در  ،)5: 1382 ،كاتوزيان( مر به معروف و نهي از منكر قلمداد كندبيان را مترادف نهاد شرعي ا

مفاهيم جديد در دستگاه فقه كند هاي تخصصي خود نيز تلاش داشته است كه اثبات نوشته
 به رويكرد ايشان در خصوص شخصيت حقوقي توان ميبراي نمونه . شيعه قابل تبيين هستند

، شركت تجاري، مفهومي مدرن و جديد بوده و 5هيماز نظر علم تاريخ مفا 4.موقوفه اشاره كرد

                                                            
) طرفدار نظرية تداوم(هاي دكتر جواد طباطبايي در تفسير تقابل نظري كارل اشميت آلماني  بندي مقتبس از نوشته اين تقسيم. 1

تاريخ واد، طباطبايي، ج. است) طرفداران نظرية گسست(فرانسوي ) michel villey(و هانس بلومبرگ آلماني و ميشل ويله 
جدال قديم و جديد در سياسات و الهيات، نشر : دفتر نخست .، از نوزايش تا انقلاب فرانسه1، ج انديشة سياسي در اروپا

، نظرية حكومت قانون در ايرانبه بعد؛ 172، ص نظرية انحطاط ايران و نيز همو،.  به بعد172، ص 1393مينوي خرد، چ اول،
 . به بعد644ص 

2. Hans blumenberg  
هاي تجاري در قرون وسطي بود، معتقد است شخصيت حقوقي  اش در مورد تاريخ بنگاه ماكس وبر كه رسالة دكتري. 3

 . ها در روم قديم به رسميت شناخته نشده بود شركت

Max Weber,Z ur Geschichted er Handelsgesellschafteinm Mittelaltern ach sfideuropiischenQ 
uellen (Stuttgart, 1889), pp.3-14; cited in Oscar Handlin and Mary F. Handlin, “Origins of the 
American Business Corporation,” The Journal of Economic History 5, no. 1 (May 1945): 
1.note 1 

   گامي مندرج در1372، بهار 1، ميراث جاويدان، سال اول، ش »سير پيدايش انديشة شخصيت حقوقي وقف در اسلام«مقالة . 4
براي تبيين فلسفة ماهوي روش تحقيقشان در . 261-53، انتشارات دانشكدة حقوق، چ اول، زمستان، ص 2جسوي عدالت،  به

ها چاپ   كه با عنوان گذشته و آينده دو نيم يك حقيقت در مجلهمقدمة مسئوليت مدني: ك.حقوق و لزوم حفظ ارتباط با فقه ر
  ).105 -125، ص به سوي عدالت  گامي(شده است 

5. L'histoire des concepts 
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 حتي اگر بعضي عناصر ،وده است اقدام براي تقليل آن به نهادهاي قديمي، تلاشي بيهاساساً
  . باشدرفته كار بههاي قديمي در ساخت اين نهاد جديد نهاد

  
   تجاري هاي شركت بنيادين حاكم بر قاعدةچهار   .3
  ركت شخصيت حقوقي مستقل شقاعدة. 1. 3

اي توان قاعدهاول ميدرجة مداران و شركا را در  شخصيت حقوقي مستقل شركت از سها
از طريق اين قاعده . يابدص تخصيص ميدانست كه به موجب اصل وحدت دارايي اشخا

دهند و اختصاص  معين يوكار كسبشان را به يابند بخشي از دارايياشخاص اجازه مي
ن نتوانند براي وصول طلبشان به دارايي شركت مراجعه طلبكاران شخصي شركا و سهامدارا

قفل شدن اموال موجب  تجاري هاي شركت شخصيت حقوقي ،از طرف ديگر. كنند
 كه به معامله با شركت دهد ميو به طلبكاران بنگاه اين امكان را شود  مي به بنگاه افتهي صيتخص

 بستانكاران  به نفعنره مثابهبه   گفت كه شخصيت حقوقيتوان مينظر از اين . ترغيب شوند
 . سهامداران حق دسترسي به اموال شركت را ندارند چرا كه.)258،312: 1394 طوسي،(كندعمل مي

 انعقاد هاي زمينه،ردن كثرت شركا و سهامداران شخصيت حقوقي، با از بين ب،از طرف ديگر
نعقاد قرارداد يا طرح امنظور  بهدر واقع در شركت مدني، . كندمي اعمال حقوقي را تسهيل

 مگر اينكه يكي از شركا ،شركا ضروري استهمة دعاوي و طرف دعوا قرار گرفتن، حضور 
ركا را شهمة حضور ضرورت  ولي در شركت تجاري، شخصيت حقوقي ،وكيل ديگران باشد

 تجاري نيز، از طريق قرارداد هاي شركتكنيم شخصيت حقوقي مي   ملاحظه . سازد يممنتفي 
 و  سبب پايانيعنوان به  نيست و اين اقتدار دولت است كهپذير  تحققييتنها بهليبرالي و نظم 

  .سازدمي شخصيت حقوقي شركت تجاري را بر ،مؤثر
  

   حاكميت اكثريت آراقاعدة. 2. 3
 كهن حقوقي و فقه اسلامي، اگر جمعي از افراد مجبور به اتخاذ تصميم و اعلام هاي نظامدر 

اين قاعده را امروزه در .  آنها، شرط صحت عمل بودتك تكب رضايت  كس،دندش  مياراده 
 در واقع 1.نيمك مي در قانون مدني ايران نيز مشاهده مقررشده مدني هاي شركت مديريت ةنحو

 اتفاق آرا بر شركت مدني حاكم قاعدة به بعد قانون مدني، نظم ليبرالي و 576به موجب مواد 
 اكثريت قاعدة مجمع عمومي، ينيب شيپاختن نظم تصنعي و  تجاري با برسيها شركتدر . است

 سهامي، انتخاب مديران هاي شركت ةگان سهيك از مجامع  در واقع در هر. شود يمآرا حاكم 
                                                            

هاي بازرگاني  ند نه شركتا هاي سرمايه هاي تجاري مدنظر آخرين شكل آنها يعني شركت شود شركت  متذكر مي. 1
 .گيري در آنها مطابق با شركت مدني است محور كه نحوة تصميم شخص
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 اكثريت يرأ شركت با ة مالي شركت و تغيير در اساسناميها صورتبراي شركت و تصويب 
 يبا امضاته شود كه سهامداران كن است گفمم. آنهاهمة يرد نه گ  ميسهامداران صورت 

 اما در پاسخ ،دهندا رضايت مينويسي سهام شركت به حاكميت اكثريت آراساسنامه يا پذيره
 با توجه به اينكه يكي از شرايط صحت عمل حقوقي در دستگاه فقهي، معلوم توان گفتمي

 ، نيستبودن موضوع توافق است و موضوع مصوبات مجامع عمومي تا زمان اتخاذ، مشخص
 حاكميت قاعدة در چارچوب قرارداد محض، فردگرايي و اصول خالص ليبراليسم، توان مين

  .كرد سهامي مدرن توجيه هاي شركتاكثريت آرا را در 
  

   مسئوليت محدودقاعدة. 3. 3
 تنها به ميزان گذار هيسرماسهامدار و :  تعريف كردگونه نيا توان مي مسئوليت محدود را قاعدة

 مسئوليت دارد و بستانكار شركت براي وصول ، كه به شركت آورده استيا هيماسرآورده و 
هاي آماري، امروزه براساس يافته. كند بايد به اموال خود شركت مراجعه صرفاًطلب خود 

علت مصون كردن و دور نگه داشتن اموال  بهشركت سهامي و شركت با مسئوليت محدود 
برگزيدة  حقوقي -  شركت، سازمان تجاريوكار بكس ناشي از هايشخصي سهامدار از خطر

 مسئوليت قاعدةكشورها، همة مانند نيز در ايران  .ستكشورهاهمة  در گذاران هيسرمابيشتر 
 مسئوليت  باهاي شركتو ) 1347قانوني سال لايحة  1 ةماد(  سهاميهاي شركتمحدود براي 

  .شناسايي شده است) 1311قانون تجارت مصوب  94مادة ( محدود
درن نقشي در انقلاب  مهاي شركتاگرچه برخي معتقدند كه تحديد مسئوليت سهامداران 

 رئيس دانشگاه كلمبيا در سال اتلرماري ب ،)Blumberg, 1985: 576,585( استصنعتي نداشته 
نسته و  داتهيسيالكتر از اختراع ماشين بخار و تر مهم با مسئوليت محدود را هاي شركت 1912

 تجاري را براي هاي شركتهاروارد، محدوديت مسئوليت در يس دانشگاه چارلز اليوت رئ
 .)ibid: 577( رخ داده است نوزدهم اختراع حقوقي دانسته كه در قرن نيمؤثرتراهداف تجاري، 

تحصيل مسئوليت محدود توسط سهامداران از طريق قرارداد با اشخاص ثالث و نظم 
كه در تعهدات نظر غيرممكن از اين . استبر  خودجوش هايكي، غيرممكن يا دشوار و هزينه

 قراردادي در كار نيست كه سهامداران اساساًد ر چراكه در اين موا،غيرقراردادي غيرممكن است
افزاست از  بتوانند ضمن آن شرط تحديد مسئوليت به ميزان آورده را بگنجانند؛ دشوار و هزينه

ارداد براي درج شرط تحديد كه در تعهدات قراردادي كسب رضايت طرف قرنظر اين 
 و به قدرت دهد ميداد را افزايش رانعقاد قراهزينة شركت سرماية مسئوليت به ميزان آورده يا 

 سنجش سود و زيان ودولت با طراحي قبلي . )260: 1394 طوسي،(افزايد  طرف مييزن چانه
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 1 تشويق ابزاري برايعنوان به سنجشگر منافع عمومي، مسئوليت محدود را عنوان به
  .ندك ميبر جامعه تحميل گذاران  سرمايه
  

   تجاريهاي شركتهيأت مديرة /  مديران نامحدودارياخت قاعدة. 4. 3
 هرفتگ  در نظم حقوقي حاكم بر مشاركت مدني، مديريت براساس نظريه يا نهاد وكالت صورت 

 مگر ، نداشتو اصل بر عدم ولايت و اختيار مديران شركت مدني بوده است؛ مدير حق اقدام
قواعد نهاد وكالت حتي . اند موكل به او اعطا كردهعنوان بهت  حدود اذني كه صاحبان شركدر

، جيتدر بهداري صنعتي با رشد سرمايه. ليه نيز حاكم بود تجاري اوهاي شركت مديريت ةبر نحو
ت  آشكار شد و براي تضمين امنيت معاملاها شركتمدي نهاد وكالت براي مديريت اناكار

شركت ادارة  اختيارات لازم براي ة و اشخاص ثالث، مديران داراي كليها شركتمنعقده بين 
 براي سهامداران ،ندكن يمو تصميماتي كه مديران با اكثريت آرا براي شركت اتخاذ شدند تلقي 

 ارگان اين افزايش ةاند با نظري برآمدهدرصدداگرچه محققان  ،2 شناخته شدآور الزامو شركت 
   .)67: 1388 كاتوزيان،( يارات را توجيه كننداخت

  
  دو نوع نظم براساس دو نوع خرد   .4

 و نظم و 3 رفته استكار بهان حقوقدانتعريف عبارت نظم حقوقي كه در ايران توسط بسياري از 
لئون دوگي انديشمند بزرگ فرانسوي در كتاب . نظام و عبارات مشابه، آسان نخواهد بود

 از حقوقدانان آلماني ما اين واژه را...«: سدينو يممورد نظم حقوقي  در دروس حقوق عمومي
 عبارتي 4نظم حقوقي. )48: 1393دوگي، ( » استrechtsordnungآلماني ترجمة واژة ايم كه وام گرفته

 از آن استفاده كرات به نيز  حقوقييشناس جامعهاست كه ژان كربونيه استاد فرانسوي در كتاب 

                                                            
1. promotion 

در فرانسه نيز تا .  صورت گرفت1347ت مصوب روني اصلاح قانون تجا لايحة قان118در ايران اين تحول به موجب مادة . 2
گرفت    صورت ميdelegationشدند و ادارة شركت براساس نظرية نمايندگي    مديران وكيل شركا تلقي مي1940سال 

)Merl ,2010: 463 .(ند ا در قانون تجارت فرانسه نيز مديران داراي اختيارات مطلق در ادارة شركت.)L225-56 .(بر  علاوه
مادة (شوند   فرانسه در حقوق بريتانيا نيز يا تحديد نظرية آلتراوايرز، مديران داراي اختيار مطلق براي مديريت شركت تلقي مي

 ).2006هاي   قانون شركت40

 بين اهالي حقوق  دردر نظم حقوقي كنوني قانون مدنيبه نظر براي اولين بار استاد كاتوزيان اين عبارت را با نوشتن كتاب . 3
سازد  خاطرنشان مي. اند منتها استاد گرانمايه در مقدمة كتاب توضيحي در مورد مفهوم نظم حقوقي ارائه نكرده. اند ترويج كرده

وقتي گفته . 36- 37، ص9، ش 1فلسفة حقوق، ج : ك.در اين مورد ر. اين استاد والامقام به مفهوم نظم حقوقي توجه داشتند
هاي  سازد و آرمان هم مربوط مي هاي حقوقي و اصول فني كه آنها را به اي از سازمان  ايران، يعني مجموعهشود نظم حقوق  مي

 .كند فلسفي و اجتماعي كه اين ساختمان پيچيده را احاطه كرده است و رهبري مي

4. l'ordre juridique 



  
 1398، بهار 1 شمارة، 49 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات      فصلنامه                                         76 

ها  معروف سيستمنظرية  صاحب ،و حقوق نزد نيكولاس لومان(Carbonnier, 1972)  كرده است
  .)Luhmann, 2004( تقليل يافت 1 يك نظام اجتماعيعنوان به يكسره يشناس جامعهدر 

براي تبيين واقعي مفهوم نظم يا نظام ناچاريم از ساير علوم بهره گيريم؛ چراكه حقوق 
       در اين علم صورتبدوا2ً 2يا آبستركسيونسازي و واژهاست ي اعتباري و انتزاعي علم
 مينظم داشتن يا سيست. شوندها در آنها خلق ميند كه واژها كه اين علوم طبيعي بل،گيردنمي

ترين نظمي است كه علماي يارات مهماست؛ نظم موجود بين سرين وصف كيهان ت  هممودن ب  
 يوناني است كه يا واژهسيستم . رانند يم ناسند و از نظم كيهاني سخنش  مي آن راعلوم طبيعي 

 هاست دهيپداي از چيزها يا  سيستم مجموعه...از دو بخش باهم و كار كردن گرفته شده است
. ندهم مرتبط شده باشند و با حد و مرزي از محيط پيرامونشان جدا شو بهكه با روابطي خاص 

اند ابطي خاص به هم متصل شدهكه با رواي از عناصر است  سيستم، مجموعه،عبارت ديگر به
  . )33- 34: 1389 وكيلي،(

 تحصيلات حقوقي اتفاقاًدان و انديشمند بزرگ اتريشي كه فردريش فون هايك اقتصاد
 خود، دو نوع خردگرايي را يشناس معرفتشناخت و فلسفة  براساس ،دانشگاهي نيز دارد
 (Posner, 2005:151-152 ايانهگر برساخت ييخردگرا و 3خردگرايي تحولي: شناسايي كرده است

Hayek, 2013,:10; ; شناسي  معرفتيها شهير آكسفورد ةد فلسف جان گري استا.)217: 1395نژاد، غني
 .)22،20: 1385فولادوند، (يند ب  مي كانت حكيم آلماني يها نوشته را در 4هايك يعني نظم حسي

 كامل گاه چيه -ريزان برنامه  از جمله شناخت-هايك اين است كه شناخت آدميفلسفة اساس 
 نيز معروف است، شناخت در ميان 5 اين نظريه كه به تقسيم شناخت يا معرفتبراساس. نيست

) 21: همان( داند مي همه چيز را نكس چيه؛ داند ميكس چيزي  هر. افراد پخش و پراكنده است

 جديد يا شروع عصرنقطة  آن را كه برخي طرح 6 خردگرايي دكارتيسازد يم خاطرنشان
مهم ديگري كه در نكتة . )(hayek,2013: 10 از اهداف حملات هايك است ،دانند ميمدرنيته 

اعمال و كلية از نظر هايك، . ، تمايز عمل از طرح استاست حقوق هايك برجسته ةفلسف
  (Hayek,ib,op). وقوع پيوستند به 7اقدامات و تحولات بشري بدون طرح عامدانه

  : شدك ميدو نوع نظم را به تصوير مذكور  خرد هايك براساس دو نوع

                                                            
1. LAW AS A SOCIAL SYSTEM 
2.  Abstraction  
3. Evolutionary  rationalism 
4. Sensory order  
5. Division of knowledge  
6. CARTESIAN RATIONALISM 
7. deliberate design 
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نظم  4.يا تاكسيس 3 و نظم تصنعي2رشديافته يا طبيعي يا كوسموس يا 1نظم خودجوش
ود و نظم خودجوش نظمي فردگرايانه ش  ميتصنعي، نظمي است كه از خارج بر سيستم تحميل 

ن از نظر هايك، بنابراي. ودش  ميسيستم اجتماع خلق سازندة عناصر از طريق است كه 
لا و حكومت  ولي كامن،تصنعي استپوزيتيويسم حقوقي و دخالت دولت در حقوق، نظمي 

  5.حقوق اجتماعي مورد حمايت ساويني و پوختا، نظمي طبيعي و خودجوش است
شناس برجسته ويليام سامنر نيز مانند كه در آمريكا جامعهخالي از لطف نخواهد بود بدانيم 

   .)213: 1389صانعي، (  ناخودآگاه داشتطور بهتقاد به تطور حقوق ساويني و هايك اع
  

  گرايانه برساختهاي حقوقي انديشه .5
.  دارندتأكيد موجود عقلاني عنوان به بر نقش انسان كه ميپرداز يمهايي در اين قسمت به انديشه

ي كه پيروان زيادي در اكنش ناميد؛ نظريهنظرية  توان مي ،ودش  مي كه در اين بند بررسي ي راي
 به انسان يشناس جامعهكنش در اقتصاد و نظرية . شناسان آلماني و آمريكايي داردميان جامعه

انديشة ابتدا اين مقاله، در  در .)12:1390 بورديو،( نگردود كنشگر و صاحب اراده مي موجعنوان به
گرايي حقوقي تصنعنمايندة ترين  مهمعنوان بهدان بزرگ آلمان  حقوقيهرينگحقوقي رودولف 

  . ودش  ميمطرح 
  

 يهرينگنزاع براي حقوق و كنش عقلاني نظرية  .1. 5

ان حقوقدان فرد بر بسياري از نيمؤثرترو شايد توان معمار حقوق نوين جهان  را مي6يهرينگ
كه در زبان را  7هدف در حقوق كتاب يهرينگ يها نوشتهدر ميان . بزرگ بعدي خود ناميد

 ترجمه 9اي براي يك غايت وسيلهعنوان بهحقوق  و در انگليسي به 8به تكامل حقوقفرانسه 
مذكور   در كتابيهرينگحقوق تحققي نظرية . ترين اثر ايشان دانستتوان مهم  مي،شده است

                                                            
1. spontaneous order /grown order- ordre mûri 
2. Cosmos  
3. constructive order/made order- ordre fabriqué 
4. Taxis  

توان تأكيد لومان بر  مي. ي سه ويژگي مهم كليت، تحول و خودسازي استشايان ذكر است در نزد لومان نيز سيستم دارا. 5
هاي وطني، مجلة  در نقد ليبرال: وگو با يوسف اباذري گفت. اي از پيوند هايك و لومان دانست خودسازي سيستمي را نشانه

 /http://www.mehrnameh.ir/article/3066 : موجود در آدرس زير1390، دي 18مهرنامه، ش 

6. Rudolf von Jhering(1818-1891) 
7. ZWECK IM RECHT 
8. L'EVOLUTION DU DROIT 
9. Law  as a means to an end  
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، كنش يهرينگاز نظر . كردقلمداد هايك  و 1 ساوينيحقوق خودجوشنظرية تز توان آنتيرا مي
 حاكم 4، قانون هدفمندي3انسانيارادة  بوده و بر اعمال و 2 وصف هر موجود جاندارترينمهم
)Jhering 1875,1-3( است

 داور نزاع عنوان به، نهادي است كه يهرينگحقوقي نظرية  دولت در .5
  .)164: 1387، كاتوزيان ;  :RIPERT, 1955 (72دهد  ميق و نفع، منافع برتر را تشخيص بر سر حقو

 حقوق، رويارويي ة كنش در فلسفة از نظرييهرينگ دليل براي اثبات حمايت ترينهمم
 مكتب تاريخي حقوق پردازنظريهدان نامي آلماني و هاي كارل ساويني حقوق با انديشهايشان

 ،كاتوزيان(  انداختريتأخهايش، نزديك به يك سده تدوين قانون را در آلمان به است كه انديشه

ميل در كتاب اغلب  حقوق ساويني را كه ة فلسف.)46: 1389صانعي، ؛ 244: 1388 ري،مالو؛ 152-139: 1387
كاري توان محافظه خلاصه ميطور به .(Savigny, 1831)  آمده استاريعصر ما براي قانونگذ

تاريخي و ظهور و سقوط خودجوش حقوق در جامعه و عدم دخالت دولت در ايجاد و زوال 
 از جيتدر به ، كه ابتدا پيرو ساويني بوديهرينگ Hayek, 2013(.6 (,144-22,71,143 : حقوق دانست

قدرت و نظرية  ،تاريخي وخودجوش ساويني در مخالفت با حقوق وايشان فاصله گرفت 
 در مخالفت يهرينگ. )319: 1388 مالوري،؛ 164: 1387  ،كاتوزيان(كرد مطرح  را در حقوق  خودمنفعت

كنش بازدارندة هاي ساويني را غلط و  انديشه، دولت در حقوقلتبا ساويني و در دفاع از دخا
حقوق فلسفة خصوص  خلاصه در طور به .)Jhering, 1915: 14(داند در موارد ضروري مي

تاريخي و (توان گفت كه با توجه به ناتواني حقوق خودجوش  ميها شركت و حقوق يهرينگ
، نوبت به ها شركت قواعد بنيادين حقوق رمؤث و موقع بهاز شناسايي ) عرف و حقوق قراردادها

 كه دولت خود در گفتبايد البته،  .كند كه با سنجش مصالح، اين قواعد را وضع رسد ميدولت 
 .كند عمل ميطبيعت امورساخت اين قواعد آزاد نيست و تحت جبر 

 
 
 
 

                                                            
ژرژ دلوكيو در انتقادش از مكتب تاريخي ساويني با . بر يهرينگ حقوقدانان ديگري نيز بر ساويني انتقاد كردند علاوه. 1

 كه حقوق - نويسد كه وجدان مردمي فهوم تحول حقوق در اين مكتب، مي دانستن مidylliqueرمانتيك و ماجرايي عاشقانه 
 140، ترجمة آيانك به زبان فرانسه، با مقدمة ريپر، صفلسفة حقوقدل وكيو، .  رازآلود و مبهم است- بايد از آن استنتاج شود

2. l'etre anime. 
3. Le vouloir humain. 
4. La loi de finalite  
5. Il faut donc, pour que la volonte agisse, une raison suffsante,une cause. C'est la loi 
universelle. mais dans la nature inanimee cette cause est d' essence mecanque (causa 
efficiens). 

تاريخي ساويني را مطرح كاري  شايان ذكر است برخي محققان ايراني نيز با عنوان مزاق و مزاج ملت و روح مردم، محافظه. 6
شده به مناسبت  مقالات منتشره ، مندرج در مجموعه»مذاق مملكت و معناي مشروطة ايراني«سلطاني، ناصر، . كردند

 .321- 346، چ اول، ص 1395گراميداشت دكتر جواد طباطبايي زير نظر حامد زارع، نشر فلات، 
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 خردگرايي ماكس وبرنظرية  .2. 5

 و عقلاني 1 راززداييةنظري: ناسيمش  مي  سبب را به بزرگ فرانسوي شناس جامعهو ماكس وبر 
 پروتستانيسم بر ريتأث ةبوروكراسي، نظرينظرية  كهن، رازآلودشدن جهان مدرن در برابر جهان 

دو « ةاستفن تورنر در مقال. يشناس معرفت در تفهم ة، سلطانيسم شرقي و نظريداري سرمايه
 پرداز هينظرتالكوت پارسونز آمريكايي،  وبر را در كنار ،»وبر و يهرينگ: تئوري پرداز كنش

بايد از شرح  در تبيين ادعاي تورنر Turner, 1991: 46(.2( ددان مي يهرينگ از متأثركنش و 
آرون بر مبناي نقش عقل و احساس و ارزش و : هاي وبر استفاده كردريمون آرون بر انديشه

. 2 ؛3كنش عقلاني معطوف به هدف. 1: ندك ميته تقسيم  را به چهار دسانسان يها كنشسنت، 
. )566: 1370 آرون،( 6كنش سنتي. 4 ؛5كنش انفعالي يا عاطفي. 3 ؛ 4كنش عقلاني معطوف به ارزش

 )568: همان( نيم، عقلاني بودن آن استك مياز نظر وبر ويژگي ذاتي جهاني كه ما در آن زندگي 
از ايشان نمودي  7يبوروكراس ة نظريچراكهذير است؛ ناپوبر در علم مديريت نيز انكارنقش 
   8.است در اين رشته گرا برساختتيعقلان
  

  حقوقي پازنر انديشة  . 3. 5
 از شك يب ، استاد دانشگاه شيكاگو و قاضي دادگاه تجديدنظر فدرال هفتم آمريكا9ريچارد پازنر

، مقامي رفيع دارد و شيها هنوشت چراكه هم از نظر مرجعيت ،ان جهان استحقوقدان نيتر بزرگ
اهميت ديگر پازنر، جايگاه ايشان در .  قضايييها و آراها و سخنراني از نظر كثرت نوشتههم

اگرچه محققان رونالد كاوز را مبدع تحليل اقتصادي . استمكتب تحليل اقتصادي حقوقي 
  نام پازنر است؛ةنندك يتداع حقوق  امروزه تحليل اقتصادي،)101: 1382باديني، ( ددانن ميحقوق 
هاي و نوشتهاست مستقل در اين زمينه اولين كتاب  هنويسنداين تحليل اقتصادي  كتاب چراكه

  ناخودآگاه هر محققيطور به تحليل اقتصادي ةيما درونمتعدد ايشان در موضوعات مختلف با 
ور مبتني است كه  خلاصه بر اين باطور به تحليل اقتصادي. كند از او مييقول نقلرا وادار به 

                                                            
1. Demystification  

، به زبان اقتصاد و جامعهوبر، ماكس، : ك.ر.  نيز وبر از يهرينگ متأثر بوده استجامعهاقتصاد و به شهادت شارح كتاب . 2
 . 20، زيرنويس شمارة 733انگليسي، ص

3. action rationale par rapport a un but(zweckrational ) 
4. action rationale par rapport a une valeur(wertrational 
5. action affective ou emotional 
6. L'action traditionnelle. 

، ترجمة تئوري سازمانرابينز، استيفن، (گردانند   عالمان علم مديريت سابقة نظرية سازمان را به نظرية بوركراسي وبر بر مي. 7
 .261، ص 1390وسوم،   اشراقي، چ سي- فرد، انتشارات صفار سيد مهدي الواني و حسن دانايي

شناسي  مسائل جامعهگورويچ، ژرژ، : ك.خصوص عقلانيت حقوقي و خلق آگاهانة حقوق نزد وير ربراي مطالعة بيشتر در . 8
 . به بعد108، ص 1371شناسي، نشر سروش، چ دوم، ، ترجمة مصطفي رحيمي، مندرج در مجموعة حقوق و جامعهحقوقي

9. Richard Allen Posner (1939-..) 

2 
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 توجه به گذشته بايد به آينده و نتيجه يجا به حقوقي يا اتخاذ تصميم قضايي قاعدةبراي وضع 
پراگماتيسم چه چيزي براي پيشنهاد به حقوق « ة پازنر در مقال.)104: 1382 باديني،( نظر داشت

دات انساني موجو: سدينو يم ييگرا عمل حقوقي و حمايت از ييگرا شكلدر مقام رد » ؟دارد
1بر چشمان، دستاني نيز دارند علاوه

(posner, 1990: 1655) .ادي از نظر پازنر آنچه از نظر اقتص
به .  برآورده سازد، به حداكثر رساندن ثروت استآن راشود و حقوق بايد كارا محسوب مي

اختيار  قانوني در هاينظر وي ثروت در صورتي افزايش خواهد يافت كه منابع، از جمله امتياز
ند و حاضرند براي دارا شدن آن بيشترين مبلغ ا افرادي باشد كه براي آن بيشترين ارزش را قائل

  .)102 :1382باديني، ( بپردازندرا 
توان پي برد كه پازنر  مييراحت به تحليل اقتصادي حقوق هاياگرچه از نتايج و مباني نظريه

هايك معيار انسان اقتصادي و انتخاب عقلاني  چراكهي هايك سر ناسازگاري دارد؛ هابا انديشه
 پيروان كتب نهادگرايي اقتصادي كه قائل به ا را قبول ندارد و ناخودآگاه بشده يطراحو از پيش 

 يها شهياندست، پازنر با تيزهوشي خود و تتبع زيادي كه در همنوا هستند 2عقلانيت محدود
 :Posner ,2005 (ا هايك غافل نشدحقوق خود بفلسفة حقوقي داشت، از اشاره به تقابل 

 چراكه جدي مدافع كاپيتاليسم ارشادي و كينزي است؛ طور بهاين پازنر  بر علاوه .150,1994,60)
 كه ديگر ميلتون هاي ديگر اظهار داشت كه يك كينزي است و در نوشته اعلام كردهيا نوشتهدر 

 رخ داده است؛ 2008از بحران پازنر بعد انديشة تغييرات در عمدة  3.فريدمن وجود ندارد
  . را بنويسد4مدي كاپيتاليسماناكاربحراني كه حتي او را وادار كرد كتاب 

يل اقتصادي در حقوق، عبور از تحلانديشة  خلاصه در اين قسمت بايد گفت كه طور به 
 كنترل اجتماعي ةگرايي حقوقي هلمز و نظري تحول مكتب واقع،5گرايي حقوقي لانگدلشكل

و مبتني است بر نظم تصنعي و دخالت براي افزايش )  به بعد18: 1386بابايي، ( پاوند بودهروسكو 
؛ چيزي كه نظم خودجوش و )99: 1382باديني،( 6انتخاب عقلانينظرية دستاوردها يا نتايج و 

 در پايان بايد گفت. زگاري داردناسا ليبرالي فون هايك با آن از نظر معرفتي و هنجاري سرِ
مسئوليت  خصوص به ها شركتبيشتر پيروان مكتب حقوق و اقتصاد، قواعد حقوق پازنر و 

منجر  خرد ابزاري است و در نتيجه به افزايش ثروت دييتأاي كه مورد  قاعدهعنوان بهمحدود را 
 (Posner,1986 :370).  رنديپذ يمود، ش  مي

                                                            
1. Human beings had not only eyes but hands as well 
2. Bounded rationality 
3. How I Became a Keynesian https://newrepublic.com/article/69601/how-i-became-
keynesian. Why Is There No Milton Friedman Today? https://econjwatch.org/issues/volume-
10-issue-2-may-2013 
4. A Failure of Capitalism: THE CRISIS OF '08 AND THE DESCENT INTO DEPRESSION 
5. Christopher Columbus Langdell. 
6. Rational choice theory  
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  تجاريهاي شركتستي يمبناي تصنعي و پوزيتيو .6

هاي كلاسيك نظريه. 1 :و دسته نظريه وجود دارد تجاري دهاي شركتي در مورد ماهيت و مبنا
ط اقتصاددانان يي كه در آمريكا و توس .2؛ اندنوشته مطرح شده حقوقاراي كه در كشورهاي د

 تجاري، فرضي بودن هاي شركت از امتياز بودن وجود اند عبارتكلاسيك . اندشدهليبرال طرح 
 از اند عبارت ،ندا آمريكايياغلب  كه يها هينظر.  واقعي بودن آن وي شركتشخصيت حقوق

اي از شبكه عنوان به نهادي مقابل بازار، شركت عنوان به مالكيت، شركت عنوان بهشركت 
 1972اخير كه توسط آلچيان و دمستر در سال نظرية  براساس .)101-163: 1394طوسي، ( 1قراردادها
بنگاه يا شركت به قراردادهاي مجزا اما مرتبط  مطرح شد، 1976ن مك لينگ در سال و جن س

 شود منجر مير، مديريت، صاحبان مواد اوليه ميان عاملان توليد مانند صاحبان سرمايه، نيروي كا
هويت . يابد مي از عقود واقعه بين عوامل گوناگون بنگاه تنزل يا مجموعهو شركت در حد 
  .)141- 142: 1394طوسي، ( دواقع شواست كه بتواند طرف قرارداد نظر  از اين فرضي بنگاه فقط

 بـراي   . تجاري به قراردادهـا دور از واقعيـت باشـد          هاي  شركتتقليل   ةنظريرسد  نظر مي  به
 انگلـستان و ژرژ     مهاي جان استوارت ميل حكيم ليبرال قرن نوزده       اثبات ادعاي خود از انديشه    

از تصويب قانون مـسئوليت     پيش  سال  چهار  ميل  . گيريموي بهره مي  بزرگ فرانس  حقوقدانر  ريپ
، خود  اصول اقتصاد سياسي   در كتاب    1855محدود سهامداران در پارلمان بريتانيا يعني در سال         

 اعطاي مـسئوليت محـدود بـا چـه مـشكلاتي            اساساًيند كه   ب    ميرو   هرا با اين پرسش بنيادي روب     
از نظر ميل آنچه سد راه تصويب مسئوليت  روكار دارد؟روست و با حقوق چه اشخاصي س     هروب

 شـركت نقـش و رضـايتي    سيتأس ـيرد، حقوق اشخاص ثـالثي اسـت كـه در        گ    ميمحدود قرار   
 يرضـايت نا نظر ميل، مشكل زا(Mill 2004: 256).  وندش  مي متأثر از وجود آن ينوع به اما ،ندارند

  . شوديخالت تصنعي و تقنيني دولت رفع ماشخاص ثالث با د
 در كتاب ،ليبرال و كاپيتاليست ناميد/كاري محافظهحقوقدان او را توان مي  فرانسوي كهريپر 

: سدينو يمپمن انديشمند آمريكايي  از والتر لييريرپذيتأث با  حقوقي كاپيتاليسم نويها جنبه
ايجاد چنين  براي ي قرارداديماهيت تصنعي شركت سهامي، براي اثبات ناتواني اصل آزاد«

آزادي قراردادي نيستند،   چيزي جز محدوديت برها شركتمقررات  ...في است كا ميمكانيس
ريپر با قاطعيت تمام تقابل  .)Ripert, 1952: 111( » هستند3سازندهو  2تجويزياين مقررات، 

                                                            
1. The nexus of contracts  

هاي نمايندگي و  رفتار مديريتي، هزينه: نظرية بنگاه«ار در مقالة شايان يادآوري است كه عبارت شبكة قراردادها نخستين ب
  .كار رفت  به1976نوشتة جنسون و مكلينگ در سال » ساختار مديريتي

Jeffrey N. Gordon: Mandatory Structure of Corporate Law...Columbia Law Review, Vol. 89, 
No. 7, Contractual Freedom in Corporate Law ,1989 pp. 1548 
2. Permissive 
3. Constructive  
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 انديشمند 1منو مانند والتر ليپكند  مي دييتأ با قواعد حقوق قراردادها را ها شركتقواعد حقوق 
 تحققي و دولتي را حقوقي ها شركت حقوق  در نتيجه و2 را مخلوق دولتها شركتآمريكايي، 

  .):ibid (112-111 ددان مي
 آلفرد چندلر دانشمند بزرگ آمريكايي در علم مديريت نيز در تبيين بيشتر ةاشاره به نظري

 استراتژي تبعيت ساختار از« معروفگويندة جملة  ،چندلر. موضوع كمك خواهد كرد
 3. آمريكاييوكار كسبانقلاب مديريتي در : دست مرئي نامصاحب كتابي است به  »ندك مي

به . ددان مي مدرن را در تضاد با دست نامرئي آدام اسميت هاي شركت، مذكورچندلر در كتاب 
طبيعي و نه نظم شوند  مي مدرن، با طراحي مديران اداره نتيجه اقتصاد  و درها شركتنظر ايشان 

 4.نامرئي

يكي از .  تجاري برخاسته از نظمي تصنعي يا برساختي استهاي شركتگفتيم كه حقوق 
ود ش  ميابتدا متذكر . هنگام ضرورت است مدارانه بهعقل برسازنده و تصنعي، كنش عقل لوازم

و  5حمايت از ضعفا:  ناشي از دو طرح و هدف دانستتوان ميدخالت دولت در حقوق را 
 يا عدهاي توانمند و و برابري تكويني وجود ندارد؛ عدهزن ادر حيات انساني، تو. 6اقوياتشويق 
را  قواعد منع تجاوزدولت براي حمايت از ضعفا ابتدا در برابر زورمندان، . ندا ضعيف

و سپس مقررات مربوط به نظم عمومي اقتصادي ارشادي و (Ripert, 1948: 121)  ذراندگ  مي
 در برابر نيروهاي بانفوذ و -  خود را دولت،از طرف ديگر .)(Ripert, 1952: 214-241 اجتماعي را

قواعد . كندبيند كه قواعدي براي تشويق اقويا وضع  ملزم و گاهي مجبور مي-حقوقسازندة 
 ابزارهايي دولتي براي تشويق كارآفرينان و توان مي خلاصه طور به را ها شركتبنيادين حقوق 

 قاعدة مانند ،ابزارهايي كه يا در راستاي مديريت بنگاه وضع شدند. انست د7وكار كسبصاحبان 
 مانند وكار كسب ناشي از هاياكثريت آرا و شخصيت حقوقي مستقل، يا براي دور كردن خطر

گذاران ي نيز به نفع سهامداران و سرمايهدر ميان اين قواعد تعداد.  مسئوليت محدودةقاعد
  . آنهاةتيار تام مديران و صحت اعمال حقوقي منعقده از ناحياخقاعدة نيست؛ قواعدي مانند 

 
  ها شركتنظم تصنعي، سبب تحول ديالكتيكي حقوق  .7

، مخلوق نظم ها شركتم كه قواعد بنيادين حقوق يبه اين نتيجه رسيدمذكور در بندهاي 
با مذكور  اساسي اين است كه آيا اجراي مطلق قواعد سؤالحال . خودجوش و ليبرالي نيست

                                                            
1. Walter lippman 
2. une creation de l'Etat 
3. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business 
4. http://www.economist.com/node/13474552 
5. Protection de parti fiable/protection of weaker party  
6. Promotion  
7. Enterprise  
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؟ در صورت مثبت بودن افتد ينممصالح مهم اجتماع يا قواعد بنيادين ديگر حقوق در تضاد 
؟ از طريق نظمي خودجوش يا تصنعي و كرد برطرفپاسخ، از چه طريقي بايد اين تضاد را 

 اول را مثبت دادند و پرسشان آنها، پاسخ حقوقدان قضايي كشورهاي پيشرفته و ةدولتي؟ روي
 قاعدةل، اقدام به خرق حجاب شخصيت حقوقي شركت و ناديده گرفتن  كنترةبراساس نظري

 سنتز حقوق عنوان به، 1ها شركتو از ظهور حقوق گروه كردند مسئوليت محدود سهامداران 
 ;Berle; 1947; Dearborn( كلاسيك سخن به ميان آوردندهاي شركتمشاركت مدني و حقوق 

2009; Graefe; 2005; Lutter, 1990; Landers 1975; Blumberg, 2005 (. 

حال بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه از چه طريقي بايد اين تحول صورت پذيرد؟ از 
 و لومان،  نظم خودجوش و طبيعي هايكيها يژگيوطريق نظم خودجوش يا نظم دولتي؟ از 

 كه آيا چنين تحولي در حقوق ميپرس يمدر اين قسمت از خود . استدروني بودن تغييرات 
براي اينكه تحولي در . نيمك مي ميسر است؟ ابتدا به مفهوم دروني بودن تحول اشاره ها كتشر

عناصر و نيروهاي . سيستم، خودجوش باشد، بايد توسط خود عناصر سيستم صورت پذيرد
آيا اين عوامل .  هستندها بنگاهها و مالكان ، صاحبان سرمايهها شركتيستم حقوق اصلي س

 نظر كردن از قواعدي هستند كه به نفعشان در صرف  بهدولت حاضر سازنده، بدون دخالت 
 ، كارگران باشندخصوص به وضع شده است؟ يا طرف ديگر آنها كه مردم ها شركتحقوق 

 2اين اينرسي«: سدينو يم يهرينگ. رسدنظر مي بهل را دارند؟ پاسخ منفي قدرت ايجاد تحو
يرد، گ  ميعمومي محكوم شده، قرار عقيدة  تاريخ، نيست كه سبب باقي ماندن قواعدي كه در

جملة با تكميل   ريپر.(Ihering, 1875: 5) »بلكه بقاي اين قواعد مديون نيروي منتفعين آنهاست
: كندخواهي به دو دسته تقسيم ميخواهي و تحولعي را از منظر ثبات، نيروهاي اجتمايهرينگ

 كه وضع موجود 4كار محافظهيروهاي ن كه از وضع موجود متضررند و 3طلب اصلاحنيروهاي 
 توان مي، سهامداران و مديران را ها شركت در حقوق .)RIPERT ,1955: 86(به نفعشان است 

  . كرد تلقي خواه تحول و كارگران و طلبكاران را نيروي كار محافظهنيروهاي 
نتظار  اتوان مي و تعلق وضعيت مسلط به آنها، نكاران محافظهبا توجه به برتري نيروي 

 داور، تنها راه چاره عنوان بهبنابراين دخالت دولت .  داشتقراردادها از حقوق ينيآفر نقش
خواهان  تحول فعلي را به نفع هاي شركتد وضعيت حقوق توان ميدولت، از دو طريق . است

هر دو .  قضاييةاز طريق روي. 2  ويقانونگذار از طريق .1 :تغيير دهد) طلبكاران و كارگران(
 تجاري در هاي شركتتلقي كردن بر واحد  علاوهامروزه . اجرا درآمدند بهدر عمل ها،  شيوهاين

                                                            
1. Entity law V. enterprise law 
2. Inertia  
3. les forces reformatrices 
4. Les forces conservatrices  
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 عنوان به ها دادگاههاي مختلف حقوق مانند حقوق رقابت، حقوق بانكي، حقوق بيمه، حوزه
 حقوقي مانند خرق حجاب شخصيت حقوقي يها كيتكنحاكميت، با استناد به بدنة بخشي از 

 ، بين منافع سهامداران و اشخاص ثالث3يا بنگاه تجاري واحد 2ي گروه، وحدت حقوق1شركت
  .سازند يمتعادل برقرار ) جامعه(

  
  گيريجهينت .8
 زير  بنيادينقاعدةعنصر يا چهار ويم كه ش  ميسازمان حقوقي شركت تجاري متوجه تجزية با 

 حاكميت ةد شخصيت حقوقي مستقل شركت از شريك يا سهامدار، قاع:وجود آوردند به آن را
مطالعة . مديراناختيار تام قاعدة و  محدود شركا و سهامداران، مسئوليتقاعدة اكثريت آرا، 

 اين واقعيت اساسي است كه سازمان حقوقي شركت ةدهند نشان، ها شركتتاريخي حقوق 
ق قواعد با تحليل دقي. تجاري، ماهيتي جديد دارد و با نهادهاي  قديمي قابل تطبيق نيست

فلسفة ها كه از نظر ق قراردادها را براي توجيه آنعدم كفايت حقو  تجاري،هاي شركت بنيادين
 چراكه برخي از اين ،شود مي دييتأود، ش  مي نظم خودجوش محسوب منشأحقوق ليبرالي، 

اشخاص  ة سهامدار و برخي ديگر برخلاف اصل آزادي ارادةقواعد برخلاف اصل حاكميت اراد
  .وند، هستندش  مي متأثرد شركت،  از وجوينوع به ثالثي كه

 با توسل به - ارشادگر و فراحداقلي-  با توجه به نارسايي حقوق قراردادها، دولت مدرن
 منظور بهترتيب  به  جبر ناشي از طبيعت امور،ريتأثالبته تحت  تصنعي خود،/قدرت برساختي

يق صاحبان  تشومنظور بهشخصيت حقوقي مستقل، قاعدة تسهيل فعاليت اقتصادي جمعي، 
 تسهيل مديريت شركت و حفظ منظور به مسئوليت محدود، ة، قاعديگذار هيسرما به وكار كسب

در برابر اشخاص ثالث را اكثريت آرا و اختيار نامحدود مديران قاعدة حقوق اشخاص ثالث، 
مدي حقوق عرفي و قراردادها در برساختن اين قواعد، از ابا توجه به ناكار. استوضع كرده 

 تاريخي ساويني و نظم - حقوق اجتماعيفلسفة اقتصاد سياسي ليبرال و فلسفة ق طري
 از دخالت در حقوق و  رادولت شبگرد نازيك كه دولتنظرية خودجوش و ليبرالي هايك و 

؛ مباني كرد تجاري را تبيين و توجيه هاي شركت قواعد بنيادين توان مينند، نك مياقتصاد منع 
هاي سياسي و اقتصادي و حقوقي هتجاري را بايد در نظري هاي شركتقواعد بنيادين 

اگرچه  .ندا داقلي قائل، نقشي گسترده و فراحدر اقتصادبراي دولت كه كرد جو و جست
 عمل تحت جبر ناشي از طبيعت امور انكار كرد كه دولت خود در وضع اين قواعد توان ينم
  .كندمي

                                                            
1. Piercing the corporate veil  
2. Unite juridique du groupe des societes 
3. Enterprise / single business organization   
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